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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت
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جوراب ســفید برای خیلی‎ها در حد لیگ قهرمانان اروپا اهمیت 
دارد، عده‎ای به شدت از جوراب سفید بدشان می‎آید و عده‎ای هم 
حاضر نیســتند جورابی غیر از سفید به پا کنند اما خب بد نیست 
بدانید برای آراســتگی هیچ وقت با ظاهر رسمی جوراب سفید 
نمی‎پوشند. برای خانم‎ها، مانتو و شلوار رسمی با جوراب سفید 
جور در نمی‎آید و برای پسرها هم رنگ‎های بهتری از سفید برای 
کت و شلوار وجود دارد. درعوض جوراب سفید می‎تواند گزینه 
بسیار مناسبی برای ســت کردن با تیپ‎های اســپورت باشد. 

آن‎هایی که به پوشــیدن جوراب ســفید علاقه‎مند هستند باید 
حواس شان باشد که هر چقدر هم زود به زود جوراب‎تان را بشویید 

بعد از مدتی رنگش به کهنگی می‎زند و انگار همیشه کثیف است. 
درحالی که جوراب‎های مشــکی، قهوه ای و طرح‎دار را تا مدت‎ها 
می‎توان بدون هیچ مشــکلی اســتفاده کرد. اگر بــه جوراب‎های 

رنگ روشن علاقه دارید، رنگ‎هایی مثل لیمویی و کرم و آبی 
کم‎رنگ را هم در ذهن داشته‎باشید. ترکیب این جوراب‎ها 

با بلوزهای روشــن و تناژ رنگی متناســب می‎تواند خیلی 
جذاب‎تر از سفید باشد. 

گالری

خبر دارین ناسا برای انتخاب رفقا سلام!
اسم مریخ‎نوردش از دانش‎آموزها 

کمک گرفته؟ حالا ما هی بگیم شما خیلی 

خفن و خوش‎فکر و خلاقین، هی قبول نکنین. ناسا 

به این عظمت تا یک ماه دیگه که کاوشگرش رو به فضا 

پرتاب می‎کنه، منتظر اسم‎های پیشنهادی بچه‎ها و نوجوون‎هاست. این 

مریخ‎نورد قراره حیات میکروبی، شرایط آب‌وهوایی و زمین‌شناسی سیاره 

شماره پیامک 2000999مریخ رو بررسی و راه اکتشافات انسانی رو باز کنه.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

درباب رد و تایید جوراب سفید 

بالتازار

وی

ویلیام هرشل
پسری که یک کتاب زندگی‎اش را تغییر داد 

احتمالا نامش برای‎تان آشنا نیست اما خب راستش اگر او نبود حتما حالا درباره آسمان و راز و رمزهایش 
چیزی  نمی‎دانستیم. ویلیام ذوق موسیقی داشت. همان اوایل کودکی وقتی پدرش ساز خود را دست 
می‎گرفت و می‎نواخت فهمید ویلیام مثل یک پسربچه عادی نیست. می‎دید که او خیلی دقیق گوش 
می‎دهد و می‎تواند شــبیه چیزی را کــه گوش کرده، بنوازد. این شــد که وقتی از آلمان به انگلســتان 
مهاجرت کردند،  او را به یک کلیسا برد  تا از استعدادش برای نواختن اُرگ در آن‎جا استفاده کند. ویلیام 
می‎توانست تا آخر عمرش یک نوازنده ارگ خوش‎نام در کلیسا بماند اما خیلی خوش‎شانس‏تر از این 
حرف‎ها بود. البته نه شانسی از نوع پدر و مادر پولدار. او یک کتاب نجومی در کلیسا پیدا کرد که خیلی 
از ســوال‎هایش را جواب می‎داد. بعضی از فصل‎های کتاب پر از فرمول‎های ریاضی بود. ویلیام حس 
کرد اگر ریاضی‎اش را قوی کند قدرتمندتر می شود و بهتر آن کتاب را می‎فهمد. باورش نمی‎شد تا آن 
روز نمی‎دانســته چقدر آسمان را دوست دارد و فکر می‏کرد مگر چیزی از این هم مهم‎تر هست که آدم 
دنبال جواب ســوال‎هایش برود. محال است کسی شیفته نجوم بشود و فکر خرید تلسکوپ به سرش 

نیفتد اما ویلیام می‎دانست نه خودش و نه خانواده‏اش هیچ‎وقت چنین پولی نخواهندداشت. 
کتاب محبوبش توضیح می‎داد که برای ساخت تلسکوپ چه وسایلی لازم است، خب چه بهتر 

از این! او و خواهرش مدت زیادی را صرف تراشــیدن عدســی تلسکوپ کردند 
و بعد هم مراحل ســرهم‎کردن قطعات کهنــه‎ای که از ایــن‎ور و آن‎ور گیر 

آورده‎بودند، انجام شد. بعد از گذشت مدت زیادی بالاخره تمام شد. یک 
تلسکوپ واقعی که جزو بهترین و دقیق‎ترین‏ها هم به حساب می‎آمد. 

ویلیام تمام شب‎هایش را با این تلسکوپ می‎گذراند. در رصدهای شبانه‎اش 
جسمی را دید که شبیه ستاره‎های دیگر نبود. نتایج مشاهده‎اش را 

برای رصدخانه گرینویچ فرســتاد. او حدس می‎زد سیاره‎ای 
جدید در منظومه شمســی کشف کرده‎است. همین‎طور 

هم شد. چند سال بعد ویلیام هرشل ثابت کرد که خورشید 
بی‎حرکت نیست و تغییر مکان می‎دهد و سیارات را هم 

همراه با خود به حرکت درمی‎آورد. 

جزیره‎ گمشده  

جزیره‌های خیالی را فقط در فیلم‌ها نمی‎بینیم بلکه در افسانه‌‎های محلی هم می‌توان ردپایی 
از این جزیره‌های مرموز و شــاید جعلی پیدا کرد. قرن‎هاســت که حوادث عجیبی در سواحل 
ایرلند رخ می‎دهد که کســی راز آن‎ها را نمی‎داند ازجمله ظاهر و ناپدید شــدن ناگهانی چند 
جزیره در ســاحل این کشــور، آن هم ‌‌درمقابل چشــم ملوانان. جزیره مرموز »های-برازل« از 
ســال 1325 تا 1800 میلادی روی نقشه‎ها وجود داشته‎اســت. طبق افسانه ایرلندی‎ها، 
این جزیره هر هفت ســال یــک‌روز در هاله‎ای از مه ظاهر می‎شــود. داســتانش هم قرن‎ها در 
سرتاســر اروپا این‎طور بیان می‎شــد که در این جزیــره افراد با تمدن خیلی پیشــرفته زندگی 
می کنند  و انســان‌‎ها بــا ورود به آن عمر جاویدان می یابند. در ســال 1668 شــخصی به نام 
»مورولی« ادعا کرد افرادی ناشــناس  او را دزدیده و به این جزیره منتقل کرده اند. دو روز بعد 
مدعی شد آن افراد، ‌کتابی به او داده‎اند. این کتاب که به زبان لاتین و ایرلندی ‎بود تا هفت سال 
نباید باز می‎شــد. مورولی  بعد از هفت ســال کتاب را باز کرد و به جراحی باتجربه تبدیل شد؛ 
درحالی که پیش از آن هیچ تخصصی در جراحی نداشــت. بســیاری، این داستان را تنها یک 
حقه برای فریب مردم می‎دانستند. این کتاب، معروف به»های-برازل«، اکنون در‌کتابخانه 
کالج ســلطنتی »دوبلین« نگهداری می‎شــود. جزیره داســتان معروف دیگری بــه نام حادثه 
»رندلشــام« در دل خود دارد. چند افســر پلیس انگلیسی، ســال 1980 در جنگل رندلشام 
نورهایی می‌بینند و بانزدیک شــدن به آن، متوجه جســمی لوزی‎شــکل در محل می‌شــوند. 
این جســم مرموز، به‎محض تماس دســت افسری به‎نام »جیمز پنینســتون«، ناپدید می‌شود. 
روز بعدجیمز متوجه اعدادی می‎شــود که ذهنش را درگیر کرده‌است. او شروع به نوشتن آن 
اعداد »باینری«‌ در 16صفحه می‌کند. حاصل رمز‌گشــایی این اعداد توســط یک کدشناس، 
درجه جغرافیایی بود که روی نقشه با جزیره مطابقت داشت. بسیاری بر‌این باورندکه این محل 

همان جزیره باستانی آتلانتیس است که افلاطون از آن صحبت کرده‎بود؛ جزیره‎ای متمدن 
و پیشــرفته که به دلایل نامعلومی از بین رفته‌است. بر اساس فرضیه‎ای دیگر، این جزیره یک 
خطای بینایی و ساخته‌و‌پرداخته توهمات مردم است که به دلیل انعکاس تابش هوای گرم و 
سرد در دوردست شکل می‌گیرد. طرفداران موجودات فرازمینی، داستان ناپدید شدن این 
جزیره را به فرازمینی‎ها ربط می‎دهند و این جزیره را یک بشقاب‎پرنده بزرگ فرض می‌کنند. 
به هرحال همواره وقایع شگفت‎انگیزی در تاریخ بوده‎است که به دلیل ناتوانی انسان در حل 
ancient-origin :منبع               			  راز آن‎ها، در ابهام باقی ماندند.
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کلمه عبور ساده آوردیم   امنیت‎تون رو بردیم 

 یکــی از دغدغه‎هــای همیشــگی در اســتفاده از فضاهای 
مجــازی و محیــط وب، داشــتن گذرواژه‎های ایمن اســت. 
رمزهایی که راحــت لو نرونــد و در حد تاریخ تولد و شــماره 
پیراهن بازیکن محبوب‎مان در فوتبال هم نباشــند. گاهی 
به ذهن‎مان کلی فشــار می‎آوریم  و یک رمز استیوجابزطور 
برای ابزارها یا محیط‎های مجازی می‎گذاریم و دفعه دومی 
که قرار است مجدد رمز را وارد کنیم مجموعه‎های هزارتایی 
از ترکیب همان کاراکترها را تست می‎کنیم و هیچ‎کدام هم 

جواب نمی‎دهند.
 واقعیت این اســت که در دنیای فنــاوری اطلاعات، الگوی 
مشــخصی بــرای ســاخت یــک رمــز ایمــن و خــوب وجــود 
دارد. مثــل این‎کــه بهتــر اســت از ترکیب حــروف کوچک 
و بــزرگ و اعــداد و نمادهــای خــاص بــرای گذرواژه‎تــان 
اســتفاده کنید. رمز نباید اعــداد و حروفی را کــه با توجه به 
شــخصیت و علاقه‎مندی‎تــان قابل حدس اســت، کنار هم 
داشته‎باشــد؛ مثلا نباید حروف اســم‎تان را با عدد سن‎تان 
کنار هــم بگذارید. بــرای این‎کــه طبق یک الگــوی راحت، 

گذرواژه‎ای پیچیده و ایمن بســازید بــه این نمونه 
توجــه کنیــد: J5=10@25h   ،در ایــن روش ما از 

حرف بزرگJ  اســتفاده کردیم کــه اول کلمه 
جوانه )نام صفحه( اســت. 5، تعداد حروف 
این کلمه است و علامت مســاوی، یک نماد 

انتخابــی و دلخــواه اســت. 10 مجمــوع دو عــدد 
5 اســت و @ مجــدد یــک نمــاد انتخابی اســت. 

25، حاصل‎ضرب 5 در 5 اســت و h  حرف آخر 
کلمه جوانه که کوچک نوشــته شده‎اســت. این 
یک الگوی کلی اســت برای اســتفاده از کلمات 
و اعــدادی که در ذهن شــما بــا ایــن روش به هم 
مربوط می‎شوند. بعضی از ســایت‎ها و فضاهای 

مجازی، گذرواژه‎هــای طولانی‎تری می‎خواهند 
که برای آن‎ها می‎توانید با همیــن روش، رمزی با 

کاراکتر بیشتر بسازید. روش‎های دیگری هم برای 
ســاخت رمزهای پیچیده و حرفه‎ای وجــود دارد که در 

»سیگنال‎«های بعدی خواهیم‎گفت.

این سنجاب 
بینوای گیرکرده 
در فاضلاب، 
عکس پربازدید 
 این‎روزهاست .
حالا که دارید این 
عکس را می‎بینید، 
سنجاب به کمک 
آتش‎نشان‎های 
آلمانی به 
خانه‎وزندگی‎اش 
برگشته‎است.

 متن و اجرا:ناراحتی؟ نه اصلا! یا چطور تعارف را کنار بگذاریم؟ 
محمدپور - مرادی

کمیک

 از یک روزی باید »نه« مودبانه را شروع کنیم...در باشگاهبا دوستانبا فامیل

ببخشیدشایان جان! 
بچه هامون یه خرده شیطونن

 اذیت که نیستی شما؟

نه ،نه  
اصلا!

نه ،نه  
اصلا!

دیدیم نوبت توئه حساب کنی شایان 

 
ناراحت که نیستی؟گفتیم باهات تعارف نکنیم. 

شایان جان!
 مطمئنی

 ناراحت نیستی
 از این موضوع؟

نه ،نه 
 اصلا!

روز اول 
همیشه سخته  ولی 
کم کم به همه چی 

عادت می کنی
حالا 

همه با من تکرار 
کنید: نهههههه

نهههههه!

آیا واقعا سگ‎ها ترس انسان را احساس می‎کنند؟ 

سگ‎ها به زبان بدن حساس هستند. به همین دلیل به روش‎های مختلف می‎توانند احساسی را که شما 
دارید، حدس بزنند. غریزه موردنیاز آن‎ها برای زندگی گروهی و شــکار باعث شده‎است که این میزان 
حساسیت در آن‎ها وجود داشته‎باشد. اگر در مواجهه با سگ‎ها استرس می‎گیرید، خودتان را منقبض 
می‎کنید و به چشم‎هایش زل می‎زنید مطمئن باشید که او کاملا متوجه می‎شود و طبعا واکنش هم نشان 
خواهدداد. او این واکنش‎ها را به حساب حمله یا پرخاش می‎گذارد و ممکن است سروصدا به راه بیندازد 
یا به شما نزدیک‎تر شود. از طرفی حواس‎تان باشد که سگ‎ها هورمون‎هایی مثل آدرنالین و کورتیزول 
را -که هنگام ترس و استرس در بدن انسان ترشح می‎‎شود- حس می‎کنند. بیشتر اوقات بهترین روش 
مواجهه با سگ‎ها این است که خونسرد باشید و حرکت ناگهانی نکنید. سگ‎ها اگر ببینند به سمت‎شان 
خم شده‎اید یا پشت سرشان و نزدیک به آن‎ها حرکت می‎کنید، ممکن است واکنش دفاعی نشان بدهند 
بنابراین اگر از سگ‎ها می‎ترسید باید بیش از بقیه افراد مراقب رفتار و واکنش های‎تان باشید. راهکاری 
ساده برای جلب اعتماد سگ‎ها و در امان ماندن از خشم‎شان این است که به آرامی سر جای خود بایستید، 
دست‎هایتان را کنار خود نگه دارید و حرکت ناگهانی نکنید. سعی کنید به‎رغم این که خودتان را بی‎توجه 

به او نشان می‎دهید، کاملا حواس‌تان به اطراف باشد.       
منابع: ویکی‎سوال، مجله دنیای حیوانات
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پرونده های مجهول
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